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محسوب نمی شدند . همچنین حدس این مسئله نمی 

تواند چندان دشوار باشد كه سابقه مطالعاتی ایشان 

همچون عامه مردم بیشتر بر ادبیات كلاسیك فارسی 

متمركز بود و حاصل كارشان معمولا در قالب های 

سنتی تجلی م ییافت. با همین ملاحظه، شعر دفاع 

مقدس نیز حداقل در سال های اولیه پیدایش خود در 

گفتمانی سنت طلب و سنتی سرا تولید شد . همراهی 

این گفتمان با گفتمان كلاسیك ناشی از ماهیت 

بنیادگرای انقلاب اسلامی كه پیش تر به آن اشاره شد 

، تولید انبوه تر شعر در قالب های كهن را باعث گردید 

. این وضعیت به عنوان میراثی ناخواسته به شاعران 

نسل های بعد رسید و تنها عده معدودی از این وارثان 

از زیر بار آن شانه خالی كردند.

سه 

شعر انقلاب و شعر دفاع مقدس حداقل تا یك دهه، تاثیر 

گذاری بر مخاطب عام را به عنوان هدفی غیرقابل انكار 

پیش رو داشت . شعری كه گاه به شعار می گرایید و 

ابایی از گرفتن رنگ و بویی روزمره و حتی ژورنالیستی 

نداشت . شعری چنان که ذكر شد ، آرمان گرا با ولع 

بیانی كه از شگردها و تكنیك های نو و پیچیده شعری 

به نفع گسترش طیف مخاطبانش آگاهانه صرف نظر 

می كرد. 

هدف گیری این طیف از مخاطبان ، توجه به قالب های 

سنتی شعر فارسی را به خصوص در گفتمان های 

كلاسیك حاكم بر سال های ابتدایی پیروزی انقلاب 

، بیشتر توجیه می كرد. مخاطب برخوردی  حرفه ای 

با ادبیات نداشت و نمی توانست بیش از برخوردی 

كاركردگرا با شعر و اساسا هنر      داشته باشد   و شاعران 

انقلاب و دفاع مقدس این را به خوبی دریافته بودند . 

چهار 

شعر » نیما « و شعر پس از او، پاسخ های طبیعی ادبیات 

به نیازهای اجتماعی و سیاسی و تاریخی هر دوره از 

دوره های حیات خود بود . شعر سیاسی حاصل از 

اصلاحات به اصطلاح دموكراتیك دهه بیست ، شعر 

سیاسی – حزبی دهه سی ، » شعر شكست « در دهه 

چهل و پنجاه كه حاصل یأس شاعران انقلابی و ناامید 

پس از كودتای بیست و هشت مرداد بود و بالاخره 

شعر ستیزه جو ، چریكی و چپ گرای دهه پنجاه در 

سال های منتهی به انقلاب، همگی پاسخ های بزرگ 

و روشن س��والات پیچیده دوران نوزایی سیاسی و 

اجتماعی دهه های خود بودند . 

شكست بزرگ سیاسی مبارزان ضد رژیم در سال 

۱۳۳۲ سال ها شعر ایران را تحت تاثیر خود داشت. 

» شعر شكست « در عین این كه زمینه را برای شعری 

خالی از تنش های سیاسی و اجتماعی آم��اده كرد 

شرایط را ب��رای تامل در ب��اره خ��ود شعر و آفرینش 

تئوری های ادبی نیز مهیا نمود . موج ها پشت موج و 

جریان های شعری پشت سر هم ایجاد شد كه شعر 

حجم ، ناب ، موج نو ، شعر پلاستیك و ... تجسم عینی 

این ام��واج  و جریان ها بودند . شعرهایی كه غالبا 

موضعشان   در برابر ح��وادث سیاسی و اجتماعی، 

سكوت بود . بنابراین با وقوع انقلابی به وسعت انقلاب 

اسلامی این جریان های ادبی به سكوتی مرگ بار 

دچار شدند زیرا این جریان ها به طور عمده متكی بر 

تئوری های شعری ، ایجاز فراتر از حد معمول و معقول 

و بی اعتنایی نسبت به ارجاعات بیرونی ، نه به دلیل 

ارجاع به جهان آفریده شده در متن ، بلكه به دلیل غرق 

شدن در فرم بود . به عبارت دیگر جهان این آثار در فرم 

شان خلاصه می شد . 

این سكوت كه تا زمان شروع جنگ تحمیلی ادامه یافت 

میدان شعری را از دست نوسرایان ساكت گرفت و به 

دست كلاسیك سرایان فعالی سپرد كه مسئولیت 

های اجتماعی و سیاسی و تاریخی خود را حتی بیش 

از مسئولیت ادب��ی خویش در نظر داشتند . تداوم 

سكوت این گروه از شاعران كه اساسا نمی توانستند 

یا نمی خواستند در جریان دفاع مقدس در كنار مردم 

خویش بایستند و موضعی غیر فعال اتخاذ نموده بودند 

و سپس دغدغه های فرمالیستی بیشتر نوسرایان و 

بی توجهی غالب آنان به سفارش های شدید و فراگیر 

اجتماعی و سیاسی ) كه بی شك ملاحظات سیاسی 

هم به این بی اعتنایی دامن می زد ( در نهایت موجب 

شد بسامد آفرینش شعر با موضوعات مرتبط با انقلاب 

و دفاع مقدس در قالب كلاسیك به مراتب بیش از 

قالب های نو باشد .

پنج 

شعر كلاسیك فارسی فاقد جغرافیای زمانی و مكانی 

مشخص و معینی است. این شعر هرزمانی و هرمكانی 

است چرا كه برخاسته از دیدی كلی ، یكپارچه و قطعی 

به جهان است . این كلیت ، یكپارچگی و قطعیت 

آرامش بخش مرهون وجود خدا و اسطوره هاست . 

دوگانه هایی چون خوب و  بد ، خیر و شر ، پاك و ناپاك و 

... با وضوح شیرین خود نتیجه این جهان است . تمام 

عناصر این جهان قابل طبقه بندی و ارزش‌گ��ذاری 

در قالب این دوگانه هایند . قالب بندی مبتنی بر این 

دوگانگی ، آن زیبایی شناسی خاص متكی بر تقارن 

و تقابل را پی ریزی نموده است . تقارن و توازنی كه 

موسیقی مشهور شعر كلاسیك مرهون آن است .

شعر انقلاب و دفاع مقدس در مقطع وقوع انقلاب و 

در سال های آغازین جنگ و در ادامه ، طی سال های 

دفاع و مقاومت بر آمده از همین نوع نگاه به جهان است 

. شعری درباره نبردی ازلی و ابدی در مكانی هرجایی 

و زمانی هرگاهی . جنگی بین شر مطلق و خیر مطلق ، 

این سیاهی محض و سپیدی محض، بین روشنی تمام 

و ظلمت تمام . لاجرم این جنگ ، یك جنگ نوعی است 

و جنگاوران آن نیز همین طور . 

به این ترتیب ایده آل ها جای واقعیت ها را می گیرند 

و لحظات ناب انسانی فرصت بروز نمی یابند یا كمتر 

زمانی برای ظهور پیدا می كنند . حاصل كار شعری 

است با تمام مشخصاتی كه برای شعر كلاسیك ذكر 

شد . و چه قالب هایی برای بیان این مفاهیم مناسب 

تر از قالب های سنتی ؟

البته ضرورت های غیرادبی اعم از ملاحظات سیاسی و 

اجتماعی و ایدئولوژیك در گرماگرم چنین رویدادهای 

عظیم و فراگیری بدون شك در شكل بندی خاص نگاه 

شاعر انقلاب و دفاع مقدس به جهان مؤثر بوده است . 

ضرورت هایی كه نم یشود از آن ها صرف نظر کرد. 

بدین س��ان قالب های كلاسیك با ب��رخ��ورداری از 

زیبایی شناسی خاص متكی بر تقارن و ت��وازن ، به 

درستی محملی مناسب تر از قالب های نو برای بیان 

احساسات و عواطف و هیجانات شاعرانه شاعر انقلاب 

و دفاع مقدس تشخیص داده شد و مورد استفاده قرار 

گرفت.

***

تبصره یك 

روی��ك��رد مجدد ب��ه قالب های كلاسیك ، اگرچه 

باعث گردید تا روند پیشروی قابل توجه شعر نو به 

عنوان مناسب ترین محمل ب��روز جهان معاصر در 

شعر كند شود ، ولی از طرفی به كشف ظرفیت های 

نامكشوف قالب های كهن شعر فارسی منجر گردید 

و از طرف دیگر به آشتی مجدد مردم با شعر فارسی 

كمك نمود و احتمالًا از گسست كامل مردم از شعر 

فارسی جلوگیری كرد و یا حداقل آن را تا مدت ها به 

تعویق انداخت . احیای این قالب ها زمینه لازم برای 

ن��وآوری در آنها را فراهم كرد و از طرف دیگر نشان 

داد كه هنوز هم ظرفیت های نامكشوف زیادی در 

قالب های كلاسیك وجود دارد . همین   كشف های 

تازه باعث می شود كه به راحتی بتوان مقایسه رویكرد 

به قالب‌های كلاسیك در جمهوری شعری ایران را با 

رویكرد ارتجاعی دوره »بازگشت«   از ریشه بی اساس 

دانست .

» ای كبود شب وادی یله در خون بی تو

خفته در آغل گرگان گله در خون بی تو «

***

» عزیز نوسفر ما بهل كه ما چه كسیم

كه بی تو با تو بیاییم ، یا كه در تو رسیم «

علی معلم

تبصره   دو 

شعر نو نیمایی در عرصه شعر نو به عنوان حلقه واسط 

بین شعر كلاسیك و سپید در تعویق گسست گفته شده 

، تاثیر زیادی داشت . مردم شعر نیمایی را به واسطه 

موسیقی عروضی آن هنوز با لذت می خواندند و گوش 

م یكردند. حتی فرازهایی از اشعار نو مانند ضرب 

المثل بر دهان مردم جاری می شد . » آی آدم ها « و » تو 

را من چشم در راهم ... « فرازهایی از دو شعر معروف » 


